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۲۰ فروردین  ۱۴۰۵

سال بیست ودوم      شماره ۵۳۵۶

حکمرانیالهی در قیام ملی و اقتدار ایران ۱۴۰۵؛ تجلی نصرت 

فروردیــن ۱۴۰۵ در تقویم تاریخ این 
مرز و بــوم، نه فقط یک ماه، بلکه فصل 
«قیام تمام عیار اجتماعی» ملتی اســت 
که بــا بیرق پایمردی، تمام محاســبات 
مادی جهــان را برهــم زد. آنچه امروز 
به عنــوان آتش بــس ۱۵ روزه و پذیرش 
«طرح ۱۰ماده ای ایران» از طرف دشمن 
محقق شــده، محصــول تلفیق «انرژی 
ملــی» و «ایدئولــوژی اصیــل» تحت 

عنایت خاصه پروردگار است.
۱. پیروزی در سایه رهبری و انسجام ملی
ایــن فتح بــزرگ، ثمــره یکپارچگی 
بی نظیــر در ارکان حکمرانی اســت. از 
ســویی، تجلی خرد در شورای رهبری و 
تدابیر زعامت رهبری که در دشوارترین 
لحظات، مسیر مقاومت را ترسیم کردند  
و از ســوی دیگر، همت جهادی ریاست 
محتــرم جمهور و هیئــت دولت که در 
ســنگر خدمت رسانی، اجازه گسست در 
زندگی مردم را ندادنــد. این هماهنگی 
مقتدرانه، دشمن را چنان مستأصل کرد 
که ترامپ مجبور شــد میان فروپاشــی 
کامــل هیمنــه نظامــی اش و پذیرش 

شروط ایران، دومی را برگزیند.
۲. غیــرت اجتماعــی؛ از ســنگر تا 

خیابان
ایــن دفاع مقــدس، تنهــا در مرزها 
نبــود؛ در قلب تهران بارانــی بود، آنجا 
که ســلبریتی وطن پرست در کنار بانوی 
ایرانــی با نشــان پیروزی، زیــر بمباران 
ایســتادند. در شــهرکرد ســرد بود که 
اســتغاثه کــودکان و پیــران بــه درگاه 
ولی  عصر (عج)، رحمت و باران پیروزی 
را نازل کرد. غیــرت یعنی آن نخبگان و 
تحصیل کردگانی که در روزهای سخت، 
به مرکز خطر بازگشتند تا بگویند  «خون 
مــا رنگین تــر از کارگران شــهرداری و 

پرستاران زیر بمباران نیست».
۳. سلام بر فاتحان غایب

آقاجان شهید ما! ای سرور و مقتدای 
ما! و ای فرماندهان رشــید؛ حاجی زاده، 
یاوری، تنگســیری، پاکپور و ســید جواد 
عزیز... جای تان در این سحرگاه پیروزی 
خالــی اســت. داغ شــهادت شــما و 
مظلومیت کودکان مینابی، زخمی است 
که هرگز ســرد نخواهد شــد؛ اما بدانید 
پرچمی که در خون غلتید، امروز بر فراز 
سوگواری  فرصت  می درخشــد.  جهان 
طویل نداریم، چرا که ایران امید، نیازمند 
ایستادن در سنگر «نظم چهارم جهانی» 

است.
۴. هشــدار تاریخی؛ مراقــب «تنگه 

احد» باشیم
ما به تدابیــر حکمرانان و شــورای 
 عالــی امنیت ملــی اعتمــاد داریم، اما 
یادمــان نمــی رود که دشــمن، دغل باز 
بــه معنای  نبایــد  آتش بــس  اســت. 
رها کردن سنگرها باشد. دست نیروهای 
مسلح باید همچنان بر «ماشه» و چشم 
نخبگان «هشت چشمی» بر میز مذاکره 
باشد. مبادا واقعه احد تکرار شود؛ تنگه 
هرمز باید با قواعد ایران گشــوده شود و 
نظام اخذ عوارض از نخســتین ساعت 

فعال شود.
۵. طلیعه نظم جدید جهانی

تبریک به اســتادان و نخبگان جبهه 
فکری که صبورانه هندســه این پیروزی 
و ابعاد نظم جدید جهانی را برای ملت 
تشــریح کردند. ایران امــروز، با تکیه بر 
«میــدان» و «دیپلماســی»، از ویرانه ها، 
نوآوری و اقتدار خواهد ســاخت. شکر 
بیکران به درگاه احدیت که جبار المنقم 

و قاصم شوکه المعتدین است.
االله اکبر به این همه عظمت

یا من اذا تضایقت الامور فتح لنا باب 
لم تذهب لها اوهام.

ایران؛ پیروزی در نقطه صفر
به بیان دیگر، جنگ نشان داد که «قدرت پایدار» الزاما در پیشرفته ترین  

تسلیحات خلاصه نمی شود، بلکه در توان جذب ضربه و تداوم کارکرد 
سیســتم نیز معنا پیدا می کند. در پسِ تغییر لحن ناگهانی واشنگتن و 
حرکت به سمت پذیرش آتش بس، نشانه هایی از ناکامی های عملیاتی 
نیز مشاهده می شود. برخی از عملیات های طراحی شده برای تغییر موازنه، نه تنها 
به اهداف خود نرســیدند، بلکــه هزینه های پیش بینی نشــده ای ایجاد کردند. این 
ناکامی ها، همراه با فشارهای اقتصادی و نگرانی از گسترش بحران، تصمیم گیران 
آمریکایی را به این جمع بندی رســاند که ادامه مســیر، نه تنها دستاوردی نخواهد 
داشــت، بلکه می توانــد موقعیت جهانی این کشــور را تضعیف کنــد. در چنین 
شــرایطی، پذیرش آتش بس، به عنوان یک «عقب نشینی مدیریت شده»، در دستور 

کار قرار گرفت.
اگــر بخواهیم یک نقطه کانونی برای درک برتری نســبی ایــران در این بحران 
معرفی کنیم، بدون  تردید باید به تنگه هرمز اشاره کرد. این گذرگاه حیاتی  که شریان 
اصلی انتقال انرژی جهان محســوب می شــود، در طول ایــن بحران به مهم ترین 
اهرم فشــار تهران تبدیل شد. کنترل عملیاتی بر این تنگه، نه تنها بازارهای جهانی 
را تحــت تأثیر قرار داد، بلکه نشــان داد که قدرت ایران، به  طور مســتقیم با ثبات 
اقتصاد جهانی گره خورده است. این همان سطحی از قدرت است که می توان آن 
را «بازدارندگی ژئو اقتصادی» نامید؛ نوعی بازدارندگی که نه از طریق تهدید نظامی 
مستقیم، بلکه از طریق توان اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی اعمال می شود. 
واکنش سریع بازارهای انرژی به خبر آتش بس، به خوبی نشان داد که جهان تا چه 
اندازه به ثبات در این منطقه وابســته است. ایران با فعال سازی این اهرم، توانست 
معادله ای را شکل دهد که در آن  ادامه تنش برای طرف مقابل  به معنای پذیرش 

هزینه های جهانی باشد.
در ســطح دیپلماتیک، ایران توانســت یک گام فراتر بــردارد و از صرفِ حضور 
در مذاکره، به تعیین چارچوب مذاکره برســد. ارائه یک طرح مشخص برای پایان 
بحران، نه تنها نشــان دهنده آمادگی برای گفت وگــو بود، بلکه حاکی از آن بود که 
تهران ابتکار عمل را در دست دارد. این تفاوت ظریف اما تعیین کننده است. بسیاری 
از کشورها وارد مذاکره می شــوند، اما تنها تعداد محدودی می توانند قواعد آن را 
شکل دهند. ایران در این بحران، با اتکا بر دستاوردهای میدانی، توانست دیپلماسی 
را به ابزاری برای تثبیت موقعیت خود تبدیل کند. در اینجا، دیپلماسی نه به  عنوان 
جایگزیــن قدرت، بلکه به  عنوان امتــداد آن عمل کرد؛ مفهومی که در نظریه های 

نوین روابط بین الملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در جبهه مقابل، شکاف های درخور توجهی میان بازیگران وجود داشت. تفاوت 
در اولویت ها و اهداف، به ویژه میان آمریکا و برخی متحدان منطقه ای، باعث شــد 
یک راهبرد منسجم شکل نگیرد. این شکاف، عملا به ایران امکان داد تا با افزایش 
هزینه های طرف مقابل، آن را به ســمت گزینه های محدودتر سوق دهد. در  واقع، 
هرچه انســجام در جبهه مقابل کمتر باشد، قدرت مانور برای بازیگری مانند ایران 
بیشــتر می شــود. تهران با درک این وضعیت، توانســت از تضاد منافع میان رقبا، 

به  عنوان یک ابزار راهبردی استفاده کند.
 در داخل کشور نیز  این بحران به نوعی بلوغ درک راهبردی انجامید. تقابل میان 
گفتمان مقاومت و ضرورت دیپلماســی، در نهایت به یک ترکیب واقع بینانه منجر 
شد. تجربه این ۴۰ روز نشان داد که هیچ یک از این دو به تنهایی کافی نیستند. آنچه 
کارآمد اســت، تلفیق این دو در قالب یک راهبرد چندلایه اســت؛ راهبردی که هم 
توان بازدارندگی را حفظ کند و هم مســیرهای خروج از بحران را باز نگه دارد. این 

توازن، مهم ترین سرمایه راهبردی ایران در آینده خواهد بود.
 این بحران همچنین نشــانه هایی از تغییر در معماری دیپلماســی منطقه ای 
و بین المللی را آشــکار کرد. ورود فعال بازیگــران جدید به فرایند مدیریت بحران، 
نشان دهنده آن است که نظم پیشین در حال تحول است. این تحول، برای ایران یک 
فرصت مهم محسوب می شــود، زیرا امکان خروج از چارچوب های محدودکننده 
گذشته و ورود به ترتیبات چندجانبه جدید را فراهم می کند. در چنین فضایی، ایران 
می توانــد با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیک خود، نقش فعال تری در شــکل دهی به 
نظم آینده منطقه ایفا کند.  با وجود آتش بس، آنچه پیش رو است، به احتمال زیاد 
یک «آتش بس ســرد» خواهد بود؛ وضعیتی که در آن، درگیری مســتقیم کاهش 
می یابد، اما رقابت در سطوح دیگر ادامه پیدا می کند. این وضعیت، بیش از هر چیز 
نیازمند هوشمندی در مدیریت تعارض است. ایران، با تجربه ای که از این بحران به 
دســت آورده، اکنون در موقعیتی قرار دارد که می تواند این مرحله را نیز با دست 
بــالا مدیریت کند.  آنچه در فروردیــن ۱۴۰۵ رخ داد، صرفا پایان یک درگیری نبود، 
بلکه نقطه عطفی در بازتعریف مفهوم قدرت در منطقه بود. ایران نشــان داد که 
با ترکیب هوشــمندانه قدرت نظامی، ظرفیت های ژئوپلیتیک و دیپلماسی فعال، 
می توان نه تنها در برابر فشــارهای گسترده ایستادگی کرد، بلکه موازنه را نیز تغییر 
داد. این تجربه، یک پیام روشــن دارد: در جهان پیچیده امروز، پیروزی نه در حذف 
کامــل رقیب، بلکه در مدیریت تعارض، تحمیل قواعــد بازی و حفظ ابتکار عمل 
تعریف می شود. تهران، با عبور از نقطه صفر، نشان داد که چگونه می توان در دل 

بحران، هم بقا یافت و هم برتری را تثبیت کرد.

در دوران بحرانتوجه به کیفیات فضاهای عمومی شهری 
همچنین، دسترسی به داخل کوچه های تنگ و باریک در قسمت های  

قدیمی شهرها و محلات مســکونی تاریخی مشکل تر خواهد بود؛ اما 
اگر شهرداری ها وســایل نقلیه مناســبی با اندازه های کوچک تر برای 
ایــن محلات در نظر بگیرند، بالطبع  کمک رســانی بــه آن مکان ها در 
زمان آتش ســوزی و بمباران با سهولت بیشــتری ممکن خواهد بود. روشن است 
که حضورپذیری و زیســت پذیری در محلاتی که آســیب بالا دیده اند، برای ساکنان 
مشــکل تر است؛ اما در زمان جنگ ممکن اســت بتوان علاوه بر نظارت امنیتی بر 
محله، به موضوعاتی از قبیل دعوت کنندگی و مشارکت پذیری برای برخی مکان ها 
نیز فکر کرد و مردم ســاکن را راحت گذاشــت تا خود از برخی مکان های عمومی 
مشترک محله یا گشایش های جدید برای جمع شدن و عملکردهای جدید استفاده 
کنند. شــاید همین پیرایش های اجبــاری، در روزگار صلح نیز هنوز بتوانند در زمره 
فضای عمومی شهری باقی بمانند و به مکان های خاطره انگیز جدید شهری بدل 
شوند  و مردم بگویند:  «یادش بخیر دوران جنگ چه خوب از این گوشه های محله 
استفاده کردیم!» . در واقع اختلاط اجتماعی و انعطاف پذیر بودن فضاهای عمومی 
از اصولی اســت که از دهه های گذشــته در واژگان شهرســازی و مدیریت شهری 
مدنی در جهان جا افتاده اســت  و بارها و بارها به شهرســازان و مردم  و البته به 

مسئولان شهر مدد رسانده تا فضاهای مفید و زیبای مردمی خلق کنند.

خجسته باد
پاره ای از کســانی که به اتهامات سیاسی در زندان هستند، اینها را آزاد  

کرد. این افراد اگر به خاطر برخی سیاســت ها انتقاد داشــته اند، اما در 
حفظ نظام و تمامیت ارضی کشور بسی از خیلی ها دلسوزتر هستند و 
همواره در کنار مرد م اند. باید این سرمایه های انسانی را در یکپارچگی 

و هم نوایی با ملت هدایت کرد.
۵- و در آخــر فرمان عفو عمومی به ویژه برای ایرانیانی که در خارج از کشــور در 
دوران جنگ کنار مردم ایران و در مقابل دشــمن مهاجــم بودند، صادر کرد و این 
ســرمایه های انســانی را به ســمت کشــور هدایت کرد. به قول فردوسی مدارا و  

خردورزی بن مایه کشورداری است.
مدارا خرد را برادر بود/ خرد بر سر جان چو افسر بود

مزن رأی جز با خردمند مرد/ ز آیین شاهان پیشین نگرد

قطعی و اختلال اینترنت چه چشم اندازی برای اقتصاد دیجیتال ایران در ۱۴۰۵ ایجاد کرده  است؟

اکوسیستم اینترنتی  در انتظار بازگشت اینترنت

یادداشت یادداشت

فن زیفن زی

 شرق:  اهمیت اســتراتژیک و ژئوپلیتیک این دوره از قطعی اینترنت، 
نه فقط در مهار جریان آزاد اطلاعات، بلکه در آســیب بی ســابقه به 
اقتصــاد دیجیتال ایران خلاصه می شــود. در دهه ۹۰ و ســال هایی 
که راه اندازی اســتارتاپ ها به  عنوان امید نســل جوان و موتور رشد 
اقتصادی معرفی می شــد، شروع خاموشی های اینترنت کلید خورد 
و به ۱۴۰۴ رســید. بعد هم قطعی اینترنت از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، 
این اکوسیســتم را از حرکت به ســمت «رشــد و مقیاس پذیری» به 
ســمت «بحران بقا» سوق داده اســت. وقتی فروشگاه های آنلاین، 
مشــاغل کوچک دیجیتال، خدمات فین تک و کسب وکارهای مبتنی 
بر شــبکه های اجتماعی در عرض چند ساعت آنلاین بودن خود را از 
دســت دادند، زیان این بخش به سرعت از تخمین های رسمی فراتر 
رفت؛ برخی ناظران برآورد کردند  هر روز خاموشــی می تواند بیش 
از ۳۰ تا ۳۷ میلیون دلار ضرر مستقیم به اقتصاد تحمیل کند و زیان 
جامع بخش های وابسته به اینترنت طی چند هفته به صدها میلیون 
دلار برســد. این ضربه، فراتر از خسارت مالی لحظه ای است: اعتماد 
ســرمایه گذاران را سست کرد، فروش آنلاین را به شکل بی سابقه ای 
ســقوط داد  و صدها هزار کسب وکار کوچک در آستانه ورشکستگی 
قرار گرفتند. بســیاری از این شرکت ها بیش از هر چیز به اینستاگرام، 
تلگرام و پیام رسان های خارجی وابسته هستند؛ همان ها که در دوره 
قطع ارتباط نمی توانستند به  عنوان کانال های فروش و تبلیغات عمل 
کنند. در چنین وضعیتی، شــبکه ملی اطلاعات که قرار بود پناهگاه 
اقتصاد دیجیتال ایران در مواجهه با قطعی اینترنت جهانی باشــد، 
نتوانســت خلأ اتصال به وب جهانی را پر کند و بســیاری از خدمات 
آنلاین حتی در داخل کشــور به  طور قابل  اعتمــاد در چهار قطعی 
اینترنت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ در دسترس نبودند. نتیجه چیزی نبود 
جز فروپاشی موقت یا همیشگی بخش هایی از زیست بوم دیجیتال. 
در ایــن گزارش به تحلیل جامع ابعاد مختلف بحران قطع اینترنت، 
از مهاجرت دسته جمعی نخبگان و شرکت ها تا فروپاشی نهادهای 
واسط مالی و سناریوهای محتمل برای آینده این صنعت می پردازیم.

فصل اول: مهاجرت استارتاپ ها؛ از خروج نخبگان تا هجرت شرکتی
پدیده مهاجرت در اکوسیســتم فناوری ایران طی دو ســال اخیر 
دچار دگردیسی بنیادینی شده است. اگر در دهه های گذشته مهاجرت 
بــه معنای خروج انفرادی دانشــجویان و متخصصان بود، اکنون با 
پدیده ای مواجه هســتیم که کارشناســان آن را «مهاجرت تیمی» یا 
«هجرت شــرکتی» می نامند. این روند به معنــای انتقال کامل بدنه 
فنی، مدیریتی و گاهی برند تجاری یک کسب وکار به خارج از مرزهای 

ایران است.

تحلیل آماری و ابعاد کلان خروج سرمایه انسانی
داده های سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی نشان دهنده اوج گیری 
بی سابقه خروج سرمایه انســانی از کشور است. تعداد متخصصان 
ایرانی که در سال ۲۰۲۴ به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند، به رقم 
نگران کننده ۱۱۰ هزار نفر رسیده است. این آمار شامل فارغ التحصیلان، 
اســتادان و نیروهای فنی خبره ای اســت که ســتون فقرات اقتصاد 
نوآوری را تشکیل می دادند. تحلیل این جهش ناگهانی نشان می دهد 
عوامل رانشی داخلی مانند کاهش ارزش پول ملی و تورم مزمن، در 

کنار عوامل کششی منطقه ای، موتور محرک این جابه جایی بوده اند.

شرکت های شاخص و بنیان گذارانی که خارج شدند
بسیاری از برندهایی که روزگاری نماد موفقیت داخلی بودند، 
اکنون دفاتر مرکزی خــود را به مقصدهایی مانند کانادا، امارات یا 
ترکیه منتقل کرده اند. برای نمونه، بنیان گذاران استارتاپ «الوپیک» 
پس از بازگشــت به ایران و تلاش برای توســعه کســب وکار، در 
سال ۱۴۰۰ مجددا کشــور را به مقصد کانادا ترک کردند. همچنین 
استارتاپ هایی نظیر «ترایب» (Tribe) در کانادا توسط کارآفرینانی 
پایه گذاری شــده اند که پیــش از این در لایه های بــالای مدیریتی 
اکوسیســتم ایران (مانند آواتک و ریحون) فعــال بودند. این روند 
نشان می دهد دانش انباشته شــده در اکوسیستم داخلی در حال 
انتقــال به بازارهای جهانی اســت، بدون آنکــه ارزش افزوده آن 
نصیب اقتصاد ملی شــود. وقتی با بیشــتر ایــن مدیران صحبت 
می کنید، یکی از دلایل اصلی خروجشان از کشور به قطعی اینترنت 

در سال ۱۳۹۸ باز می گردد.

مقاصد استراتژیک و رقابت منطقه ای برای جذب نخبگان
کشــورهای همســایه با درک خلأ موجود در ایران، برنامه های 
ویژه ای برای جذب این اســتعدادها تدوین کرده اند. امارات متحده 
عربــی با صدور صد هــزار ویزای طلایی برای فنــاوران و ترکیه با 
ارائــه «تِک ویــزا» (Tech Visa) که امکانــات منتورینگ و فضای 
کار اشــتراکی را فراهم می کند، به مقصدهای اصلی شرکت های 
 ،DMCC دانش بنیان ایرانی تبدیل شده اند. بر اساس گزارش های
تعداد شرکت های ترکیه ای (که بسیاری از آنها با مشارکت نخبگان 
منطقه تشکیل شــده اند) در دوبی ۱۴ درصد رشــد داشته است. 
هرچند در جنگ اخیر اســرائیل با ایران که به درگیری با کشورهای 
همســایه هم کشیده شد، امارات بسیاری از ارتباطات خود با ایران 
را قطع و دســتور خروج ایرانیان از شهرهای اصلی خود، از جمله 

دوبی را داد.

 فصل دوم: زوال نهادهای مالی و بحران ســرمایه گذاری خطرپذیر 
(VC)

ســرمایه گذاری خطرپذیــر بــه عنوان ســوخت اصلــی موتور 
استارتاپ ها در ایران به شــدت کاهش یافته است. داده های رسمی 
انجمن ســرمایه گذاری خطرپذیر ایران در سال ۱۴۰۳ نشان می دهد  
اگرچه ســرمایه ثبتی اعضا رقم قابل توجهی است، اما مبالغ واقعا 
سرمایه گذاری شده در پروژه های فناورانه با افت شدیدی روبه رو بوده 

و از تورم عقب مانده است.

وضعیت عملکردی نهادهای واسط مالی در سال ۱۴۰۳
بررسی آمار ۱۵۰ عضو فعال انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران 
نشان دهنده یک ناترازی عمیق میان ظرفیت اسمی و عملکرد واقعی 
است. تمرکز سرمایه گذاران از پروژه های مرحله بذر (Seed) به سمت 
سرمایه گذاری های شرکتی (CVC) و پروژه های بالغ تر تغییر یافته تا 

ریسک ناشی از بی ثباتی اقتصادی مدیریت شود.

تعطیلی شتاب دهنده ها و فضاهای کار اشتراکی
بســیاری از مراکز نوآوری که وظیفه شتاب دهی به ایده های نوپا 
را داشــتند، به دلیل عــدم توانایی در جذب ســرمایه برای تیم های 
خــود و هزینه های بالای نگهداری، فعالیت خود را متوقف کرده اند. 
شــتاب دهنده «تیوان» که یکی از مراکز شناخته شــده در تهران بود، 
رســما تعطیل شــده اســت. گزارش های میدانی نشــان می دهند 
شتاب دهنده های باقی مانده نیز با ظرفیتی بسیار کمتر از توان واقعی 
خود فعالیت می کنند. با این حال، برخی مجموعه ها مانند «پرسیس 
ژن»، «هنام فارمد» و «تریگ آپ» همچنان تلاش می کنند با تکیه بر 
منابع نهادهای بزرگ تر، بقای خود را حفظ کنند. فشارهای اقتصادی 
و قطعی اینترنت اصلی ترین دلیل رسیدن شتاب ده ها و فضاهای کار 

اشتراکی به این وضعیت هستند.

فصل سوم: ضربات زیرساختی و اثرات مخرب فیلترینگ
اختلالات اینترنتی و سیاســت های مسدودســازی در سال های 
۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بــه مرحله ای رســیده اســت که تحلیلگــران آن را 
«شوک زیرســاختی» می نامند. این شــوک نه تنها به کسب وکارهای 
تمام دیجیتال، بلکه به زنجیره تأمین صنایع ســنتی نیز آســیب های 

جبران ناپذیری وارد کرده است.

خسارات اقتصادی قطعی اینترنت در دی ماه ۱۴۰۴
تجربه قطعی گســترده اینترنت در دی ماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶) 
نشان داد  هر روز قطعی اینترنت می تواند میلیاردها تومان خسارت 
مســتقیم به بار آورد. برآوردهای رسمی حاکی از خسارت هزار هزار 
میلیارد ریالی (معادل حدود ۶۲۵ میلیون دلار) به اقتصاد دیجیتال 
طی ۲۰ روز اختلال اســت. تحقیقات بین المللــی نیز تأیید می کنند  
قطعی اینترنت در کشــورهایی با ســاختار مشــابه ایران، می تواند 

فعالیت اقتصادی را در کوتاه مدت ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش دهد.

پیامدهای عملیاتی برای استارتاپ ها
افزایش ریسک ســرمایه گذاری: سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
به دلیل عدم اطمینان از پایداری زیرســاخت های حیاتی، «پریمیوم 
ریســک» بالاتری را برای پروژه های ایرانــی لحاظ می کنند که عملا 
جذب ســرمایه را ناممکن می کند. تعطیلی دائمی کســب وکارهای 
کوچک: استارتاپ های حوزه خدمات ابری و زیرساختی مانند «فندق» 
و اســتارتاپ های خدمــات اجتماعی نظیر «هانــاپ» (مخصوص 
ناشــنوایان) صراحتا دلیــل انحلال خود را کیفیــت پایین اینترنت و 
فیلترینگ اعلام کرده اند. فشار بر کارآفرینان زن: اکوسیستم اینستاگرام 
که میزبان هزاران کســب وکار کوچک خانگی و تحت مدیریت زنان 
بود، در سال ۱۴۰۴ با فروپاشی معیشتی مواجه شد که ناشی از تداوم 

فیلترینگ و عدم جایگزینی پلتفرم های داخلی بود.

فصل چهارم: بازار کار و ابعاد روانی-اجتماعی بحران
فشــار اقتصادی و ناامیدی از آینــده، بازار کار حــوزه فناوری را 
به شدت منقبض کرده است. در حالی که تورم همچنان با نرخ های 
بالای ۷۰ درصد می تازد، رشد حقوق و دستمزد متخصصان نتوانسته 
این شکاف را پوشش دهد و منجر به کاهش انگیزه و بهره وری شده 

است.

آمار بیکاری و تعدیل نیرو در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
گزارش های پلتفرم های کاریابی نظیر «جاب ویژن» در تابســتان 
۱۴۰۳ نشان دهنده یک روند نزولی نگران کننده در فرصت های شغلی 
است. تعداد آگهی های استخدامی نسبت به سال قبل هشت درصد 
و نسبت به فصل قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است. همچنین، رقابت 
میان کارجویان ۳۸ درصد افزایش یافته که نشــان دهنده ورود خیل 

عظیمی از بیکاران جدید به بازار کار است.

 مشاغلِ در حال نابودی و شرکت های تعدیل کننده
بخش هایــی مانند «دیجیتــال مارکتینگ و ســئو»، «فروش و 
بازاریابی» و «خدمات رفاهی» بیشــترین آسیب را از کاهش قدرت 
خرید مردم و محدودیت های پلتفرمی دیده اند. شرکت های بزرگی 

مانند «دیجی کالا» و هلدینگ «صبا ایده» (مالک آپارات و فیلیمو) 
در ســال های اخیر ناچار به تعدیل های گســترده (در برخی موارد 
بیش از صد نفر در یک روز) شده اند تا بتوانند هزینه های جاری خود 

را با درآمد کاهش یافته تراز کنند.

اثرات روحی و روانی و سلامت روان جامعه فناوری
ناامیدی از اثربخشــی فعالیت های علمی و اقتصادی منجر به 
بروز بحران ســلامت روان بین متخصصان شــده است. ۸۱ درصد 
از مدیــران عامل بخــش خصوصی ثبات سیاســی و اقتصادی را 
دغدغه اول خود می دانند و بیش از ۷۰ درصد نخبگان میل بالایی 
به مهاجرت دارند. احساس انزوای ناشی از قطعی اینترنت و عدم 
امکان تبادل دانش با جهان، منجر به ایجاد حسی از «تنهایی عمیق 
در میان جمع» شــده که بهره وری نیروی کار را به حداقل رسانده 

است.

فصل پنجم: سناریوهای آینده اقتصاد دیجیتال ایران (۲۰۳۰-۲۰۲۶)
بــا توجه به داده هــای موجود و پیش بینی های ســازمان های 
بین المللی نظیر بانک جهانی و سازمان ملل، سه سناریوی اصلی 

برای آینده این بخش قابل تصور است.
ســناریوی اول: ناترازی سیســتمی و رکود تورمی مزمن (سناریوی 

محتمل)
در این ســناریو، رشــد اقتصادی ایران در ســال ۲۰۲۶ در حدود 
۱.۳ درصد باقی می ماند و تورم همچنان بالای ۳۵ درصد نوســان 
می کند. اقتصاد دیجیتال به یک بازار داخلی کوچک، تحت نظارت 
شــدید و محدود به خدمــات پایه (مانند پیام رســان های بومی و 
خدمات دولتی) تبدیل می شــود. مهاجرت نخبگان به عنوان یک 
ســوپاپ اطمینان برای تخلیه نارضایتی ها ادامه می یابد و شکاف 

تکنولوژیک ایران با همسایگان به نقطه بازگشت ناپذیر می رسد.
سناریوی دوم: فروپاشــی زیرســاختی و انزوای کامل (سناریوی 

بدبینانه)
در صورت تشــدید تنش های ژئوپلیتیــک و ناترازی های انرژی 
(برق و گاز)، زیرســاخت های فیزیکی دیتاســنترها با اختلال جدی 
روبه رو می شــوند. در این حالت، بخش بزرگی از ۶۵۰ هزار شغلی 
که در تابســتان ۱۴۰۴ در معرض خطر قرار داشتند، از بین می روند. 
اقتصاد دیجیتال عملا به یک اقتصاد زیرزمینی و مبتنی بر ابزارهای 
دورزدن محدودیت ها تبدیل شده و ســرمایه گذاری رسمی در این 

حوزه به صفر متمایل می شود.
سناریوی سوم: بازگشت اعتماد و گذار به سمت بازسازی (سناریوی 

خوشبینانه)
این سناریو منوط به تغییر رادیکال در سیاست های زیرساختی و 
تنش زدایی بین المللی است. در صورت تضمین پایداری اینترنت و 
امنیــت مالکیت خصوصی، بخش بزرگی از ۹ میلیون ایرانی مقیم 
خارج که دارای سرمایه و تخصص هستند، ممکن است به عنوان 
سرمایه گذار یا منتور به اکوسیستم بازگردند. در این حالت، استفاده 
از هوش مصنوعی برای جبران کمبود نیروی کار ماهر آغاز شــده و 
بهره وری ناشــی از آن می تواند رشــد اقتصادی را تا سال ۲۰۳۰ به 

بالای پنج درصد برساند.

سالی پر از بیم و امید
اقتصــاد دیجیتال ایران در ســال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) در یک دوراهی 
سرنوشت ســاز قرار دارد. فرسایش سرمایه انسانی با نرخ ۱۱۰ هزار 
متخصص در ســال و افت سرمایه گذاری خطرپذیر به سطحی که 
فقط ۲.۵ درصد از ظرفیت ثبتی آن فعال اســت، نشان دهنده یک 
هشــدار جدی برای سیاست گذاران است. اکوسیســتم استارتاپی 
ایران که زمانی با مدل هــای جهانی رقابت می کرد، اکنون در حال 
کوچک شــدن و تبدیل شــدن به یــک بخش خدماتی وابســته به 
رانت های دولتی یا پروژه های محدود داخلی است. تفاوت فاحش 
میان رشد استارتاپ ها در ترکیه (با جذب ۲.۶ میلیارد دلار سرمایه) 
و امــارات (با جذب ۳.۵ میلیارد درهم در یک فصل) در مقایســه 
با ایران، نشــان دهنده یک «واگرایی اســتراتژیک» در منطقه است. 

برای جلوگیری از فروپاشی کامل، 
ضروری است  پایداری زیرساخت 
اینترنت به عنوان یک حق بنیادین 
اقتصادی به رســمیت شــناخته 
شــده و فضای امن برای فعالیت 
نخبــگان فراهــم شــود. در غیر 
این صــورت، ایران نه تنها از قطار 
انقلاب صنعتی چهارم باز خواهد 
ماند، بلکــه با مــوج جدیدی از 
بیکاری نخبــگان و تخلیه کامل 
پتانســیل های نــوآوری مواجــه 
خواهد شــد. ۱۴۰۵ ســالی است 
که در آن مشــخص می شود آیا 
اقتصاد دیجیتال ایران می تواند از 
«تله بقا» خارج شود یا به بخشی 
از تاریخ اقتصادی کشــور تبدیل 

خواهد شد.

اقتصاد دیجیتال ایران 
در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) 
دوراهــی  یــک  در 
قــرار  سرنوشت ســاز 
دارد. فرسایش سرمایه 
انسانی با نرخ ۱۱۰ هزار 
متخصص در ســال و 
ســرمایه گذاری  افت 
خطرپذیر به ســطحی 
از  درصد   ۲.۵ فقط  که 
ظرفیت ثبتی آن فعال 
نشــان دهنده  است، 
یک هشدار جدی برای 

سیاست گذاران است
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